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وزلداکتر محمد قراگو  

ِاسرار ادبار اقتدار بشار ِ ِ 

  شام آخر در چند پرده/ الف .٩
 .اين داستان واقعی است. نازنين ۀخوانند! توجه

  . دسمبر ٧غروب .  اولۀپرد

 ۀب ھمھر چند پس از بالا گرفتن شعله ھای جنگ داخلی، دمشق از ھرگونه تعرض جدی مصون مانده بود اما آن ش

فرماندھان ارشد  ۀحتا بی سيم ويژ.  ھای ھمراه قطع شده بودتيلفونغالب . شواھد نشان می داد که حادثه اخطار شده است

 ۀ در آسمان دمشق سر و کل٢٠١١برای نخستين بار از سال . ارتش به منظور تماس با افسران عملياتی راه نمی داد

درست که بخش . يدا شده بودند که بدون شليک پدافندھا برای خود می چرخيدندپ) پھپادھا (یاپرنده ھای ناشناس غريبه 

ھای ميانه و فقيرنشين شھر مانند ساير شھرھای سوريه روزی يک تا دو ساعت بيشتر برق نداشتند اما آن روز در اغلب 

چاق می خريدند نتوانسته حتا افراد معدودی که موتور برق داشتند و بنزين و گازوئيل قا. مناطق دمشق برق رفته بود

راديو دمشق اما فعال بود و ھر از چند گاه با آب و . عجيب بود.  تلويزيونی دست يابندئیبودند به شبکه ھای ماھواره 

. مردم اما می دانستند که حلب سقوط کرده است.  پخش می کردیا در حما بيانيه ٨٧ ۀتاب از پيروزی ھای تيپ رزمند

دولت به . گی خانواده ھای نزديک را کنار ھم گرد می آوردگازوئيل برای بخاری ھای خان ۀھيسرمای ھوا و تنگنای ت

اين ميزان گازوئيل کفاف يک ! حمام و پخت و پز و غيره. ھر خانوار پنجاه ليتر گازوئيل برای گرمايش خانه ھا می داد

ی و شال و کلاه می شد خوابيد اما غذا چه؟ بيشتر با پتوی زياد و لباس زمستان. ھيزم ناياب بود. ھفته را ھم نمی کرد

گی مردم از آتش بخاری ھای خان. نانواھا به خاطر کمبود سوخت و نايابی آرد بسته بودند و به روستاھا کوچيده بودند

خاری اھل فاميل تنگ به تنگ ھم می خوابيدند و ب ۀشب ھا نيز ھم. برای پختن سيب زمينی و حبوبات استفاده می کردند

ھمين که برق وصل . شدت کمياب بوددارو ب. بچه ھای زيادی آنفولانزا گرفته بودند و برونشيت. را خاموش می کردند
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ُ ھمراه خود را پر می کردند تا دست کم از حال و روز عزيزان خود در تيلفونمی شد مردم بلافاصله گوشی ھای 

ً ھای ھمراه نيز کاملا از دسترس تيلفوناما ) دسمبر( ۴وز قبل ازسه ر. تروريست ھا با خبر باشند ۀشھرھای تحت سلط

مادران نگران فرزندان سرباز خود بودند و زنان دلشوره داشتند که مبادا شوھران نظامی شان کشته شده . خارج شده بود

 از سرباز يا  اعم–مردم سوريه خوب می دانستند که اسارت نظاميان . باشند يا به اسارت تروريست ھا در آمده باشند

. و در بھترين شرايط يعنی تيرباران. يعنی سلاخی.  به دست شعبه ھای مختلف القاعده و داعش يعنی مرگ-عضو ارتش

 حتا از مناره ھای دسمبر ٧ظھر روز .  سال گذشته بوی القاعده به مشام دمشق رسيده بود١٣برای نخستين بار ظرف 

بازار بزرگ ! مکبر نيز رفته بود تا از بلای مسلمانان جان به در برد. بودمسجد اموی نيز صلای اذان نماز پخش نشده 

دکان ھای کوچک و بقالان نيز پيش از ظھر کرکره ھا را پائين کشيده بودند و به خانه . ًدمشق اصلا باز نشده بود ۀحميدي

و البته " ھزار و يک شب"و " نارنج"و " الخوالی" سال جنگ سابقه نداشت که رستوران ھای ١٣در طول . رفته بودند

نزديک " النوره" ۀچراغ ھای کاف.  بسته باشند-  فرودگاه دمشقۀ واقع در جاد–" بوابه"بزرگترين رستوران آسيا يعنی 

 خلاف شب ھای پيشين به جای آھنگ ھای فريد العطرش صدای بم و آرام ابوالحسن محی مسجد اموی سوسو می زد و

. باز بود" ھاوانا"از ميان تمام کافه ھای دمشق فقط .  فاتحه را قرائت می کردۀمی رسيد که سورالدين الکردی به گوش 

صاحبان کافه که از اعضای قديمی حزب کمونيست سوريه بودند روی ھر ميز چند شمع نيمه جان روشن کرده بودند و 

ِبساط چای و عرق انجير ادلب و شراب انگور حمص و پيپ و سيگار به راه بو نور شمع ھا در فضای نيمه تاريک . دِ

 که دو ميز آن طرف ئیسختی می شد رفقاروشنفکران آميخته بود و ب ۀکافه با دود سيگار و بوی پيپ و زغال و پچ پچ

ھيچ بحثی از . ستالين و خروشچف برده نشدول آن شب ھيچ نامی از تروتسکی و در ط. تر نشسته بودند را تشخيص داد

 ئیگو. پنداری صدام و قذافی از تاريخ حذف شده بودند. غير سرمايه دارانه در کشور به ميان نيامدشکست راه رشد 

کافه يکی گفت  ۀاز گوش. ِ روز و نه بحثی در مورد نبرد رمضان۶نه يادی از جنگ ھای . ميشل عفلقی در کار نبود

رفيقش تمام شود و پاسخ داد  ۀ ديگری نگذاشت جملو....." اگر سنوار به جای بشار بود تا حالا دخل تروريست ھا آمده "

تحريری ھا ست؟ خالد مشعل رو نمی  ۀسنوار؟ خب نه مگر او رھبر حماس بود؟ نه مگر حماس ھم اون روی سک"

فردی که از ابوابراھيم سنوار ياد کرده بود خواست ادامه دھد که طرف ...." شناسی تو؟ اينا ھمه کاسه ليس اردوغان

اگر . ِھمه انگار در گوشی زمزمه می کردند...." فردا اگر....حالا می گفتی ابوعلی مصطفا يه چيزی"ازه نداد مقابل اج

ِگوش می خواباندی بيشترين بسامد اسامی بعد از اسدھا به پوتين و اردوغان و عبدالله دوم و سيسی و البته جولانی ختم 
آن . ُ از عبدالحليم حافظ و ام کلثوم و گاه شالناز ناوور بودئیھنگ ھاًکافه نشينان مشخصا آ ۀموسيقی مورد علاق. می شد

ُيکی از روشنفکران پکی به . فيروز شنيده می شد" البنت الشلبی"آھنگ  ۀ ھاوانا صدای آھستۀشب اما از کنج خلوت کاف

کافه خواست آھنگی از عرق را بالا رفت و با لحنی که به وضوح مستانه بود از صاحب  ۀپيپ خود زد و آخرين جرع

دو . ًچند لحظه بعد صدای موزيک کلا قطع شد و کافه در سکوتی عميق فرو رفت. جوابی نيامد. مارسل خليفه پخش کند

از . که يعنی کافه تعطيل است. نفر از گارسون ھای جوان با شتاب شمع ھای در حال مرگ روی ميزھا را فوت کردند

. ينه نزديک تر می شد و در گرداب تاريکی و سياھی شب فرو می رفتئه ھر آصدای گلول. دور صدای گلوله می آمد

 ۀشاعر آدونيس ايرانی در شب بی ستار" تنھا صداست که می ماند" ۀآھنگ غمگين تران. می آمد و می رفت. نمی ماند

.  بود که قرار بود بماندبه جای صدا تنھا فاجعه.  ماندگار نبودئیشب دمشق ھيچ صدا ۀدر آستان. دمشق ترجمه نمی شد

گور بابای اردوغان و "يکی از کافه نشينان برخاست و در حالی که پالتويش را می پوشيد نعره کشيد . بماند و نرود

 ۀديگری در چھارچوب خروج از در چوبی و منبت کاری کافه ايستاد و برگشت و مامله اش را حوال." جولانی و اسد

 ۀکافه نشينان بيرون نزده بودند و درھای کافه بسته نشده بود که شيش ۀھنوز ھم. ی کردخواھر و مادر پوتين و زلنسک
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. صدای انفجار، سرھای کافه نشينان را که در آن اطراف پراکنده بودند به گريبان فرو برد. بلند در ورودی فرو ريخت

 ھيولای ھول بر شب دمشق حاکم شده .سرھا نه به خاطر سرما که از ترس ترکش انفجارھا در گريبان فرو می رفت

بچه ھا به زور مادران وحشت زده چشمان خود را . بزرگترھا پيچ راديو را برای دريافت آخرين اخبار می پيچاندند. بود

و " حجر الاسود"و " حی التقدم"و " تضامن"حتا سگ ھای ولگرد محلات فقير نشين . دمشق بيدار بود ۀھم. بسته بودند

چشمانی تمام .  که از يافتن تکه استخوانی نااميد شده بودند؛ چشم به دروازھای ورودی دمشق بسته بودندنيز" يرموک"

. از عاشقان سرگردان نيمه شب ھای دمشق که با بوسه ھای فرانسوی داغ و غليظ می شدند خبری نبود. و بی رمق! باز

دمشق  ۀرا بسته بود و به اعماق پستوھای سوختِقحطی غذا و سيگار و شراب کمر عشق را شکسته بود و لبان بوسه 

  .خيابان ھای سرد شب شھر خاموش و خالی از عشاق بود. دوخته بود

   اندر دمشق   که ياران فراموش کردند عشقمدآچنان قحط سالی 

 و ٢٠٢١ به جز قحطی معاصر بعد از ئیشوم قحطی دمشق را چگونه آزموده؟ گو ۀدکتر سعدی تو اين تجرب! عجب

 دوست –خانم مرام المصری . قحطی دست به گريبان بوده است ۀدمشق ھميشه با فاجع) ١٩١٨ -١٩١۵(يش از آن پ

گی می کند و من با او در مورد جنگ داخلی سوريه و دولت شاعرم که اکنون در اتاقکی واقع در مونپارناس پاريس زند

  :بود پيش از فرار به پاريس سروده –اسد کمترين توافقی ندارم 

نانی را / زن انگار خوابيده است/ او را جمع می کند ۀلباس پاره پور/ َبر کف ماشين خود می خواباند/ جسد زنش را« 

  »....بيھوده نباشد/ تا مرگ ھمسر/ او می گذارد ۀروی سين/ که زنش برای کودکان گرسنه خريده بود

  :تا انسان شرمسار تاريخ باشد.  ثبت شده استنماد اين فجايع در مرگ دلخراش کودکی به نام آلان کوردی

 
 شاملو.....شبر جبين/ با عرق شرم/ یاديده / انسان را/ آيا/ در برابر کدامين حادثه

 !موريت غير ممکن بشارأم. دوم ۀپرد

ان يک ملاقات او در جري.  با پوتين بی نتيجه ماند اسد دست به اقدامی عجيب زدحبتصزمانی که تمام تماس ھا برای 

از قرار معلوم . به مسکو رفته و با پوتين رايزنی کرده بود) ١۴٠٣ -اسد-  مرداد٣ (٢٠٢۴ جون   ٢۴پيش بينی نشده در
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رئيس جمھوری روسيه به او گفته بود که اوضاع جنگی منطقه وخيم است و ضروری است او ضمن استقبال از دعوت 

که  مضاف به اين. حُسن نيت بفشرد ۀس جمھوری ترکيه را به نشانملاقات با اردوغان به استانبول برود و دستان رئي

منازعه  ۀجنگ با اسرائيل را پائين بکشد و کشورش را وارد مھلک ۀکيد کرده بود تا آنجا که می تواند فتيلأپوتين به بشار ت

روز . اين جنگ بی طرف استميان جمھوری اسلامی و حزب الله و حماس با اسرائيل نکند و به ميقاتی پيام دھد که در 

 ھدايت شونده را به سوی پايگاه ھای ئی بمب ھوا١۶ کروز و اکترمبر جنگنده ھای رژيم صھيونيستی چھار  سپت٨

پيش و پس از اين . در حوالی شھر تاريخی مصياف شليک کردند" وادی العيون" ۀی جمھوری اسلامی در منطقاکتر

 بود و مانند ھميشه نسبت به عمليات جنگنده ھای اسرائيلی C-300 ئی دفاع ھوا ھایستگاهدحمله روسيه مشغول انتقال 

 خود را از طريق بندر طرطوس به بندر نوروسيسک در ئی ضدھواستگاهدگفته می شد روسيه کل ! منفعل عمل کرد

  .مانسته بود" رم شھر بی دفاع" سوريه به ئیحريم ھوا.  سياه منتقل کردهحيرۀب

 بشار با پروفسور ولاديمير چوباريکوف تماس گرفت تا جويای چند و چون فارغ ٢٠٢۴بر م نو٢۶صبح روز 

حافظ در دانشگاه لومونوسوف . خود شود و در جريان پايان نامه و تاريخ دفاعيه قرار گيرد) پسر ارشد(التحصيلی حافظ 

" اعداد ۀنظري "ۀد رياضيات در زمينکارشناسی ارش ۀمسکو شاگرد ممتاز پروفسور چوباريکوف بود و پس از اتمام دور

شھدای "نوشته بود و تقديم "  در ميدان ھای اعداد جبریئیمسائل حسابی چند جمله " ۀدکترای خود را دربار ۀرسال

بولشايا "ِ مجتمع مسکونی متعلق به اسدھا در خيابان ١٨حافظ در آپارتمانی اشرافی از . کرده بود" ارتش عربی سوريه

تاجرنشين و  ۀبيشتر مجتمع ھای مسکونی گران قيمت اسدھا در منطق. مسکو می زيست ۀنزديک رودخان" ااوردنيک

 که اوليگارش ھای دوران پسافروپاشی برای خود ئیجا. قرار دارد" سيتی اوکاپيتالز" يا " مسکو سيتی" ۀمحافظت شد

مربع تمام عيار . و شواردنازده و کراوچوک و يلتسينچوف ھدايای ناقابلی از عملکرد گورب. بھشتی زمينی ساخته اند

  .انباشت سياھی و تباھی. زشتی و پلشتی

 خواھد بود اما آقای رئيس جمھور تصميم دسمبرحافظ اواخر  ۀبا وجودی که پروفسور به بشار گفته بود تاريخ دفاعي

اعضای خانواده  ۀاو می خواست باقی ماند. مبر راھی مسکو شود نو٢٧حضور در مراسم دفاعيه روز  ۀگرفت به بھان

 ببرد و تلاش کند به ھر شکل ممکن پرزيدنت – که مشغول درمان سرطان پستان بود –را به مسکو و نزد ھمسرش 

ی با تيلفونبشار حتا نتوانست برای چند دقيقه ھم که شده .  نرسيدئی روز به جا٣تلاشی که طی . روسيه را ملاقات کند

. او از دسترسی به مدودوف و لاوروف و بلوسوف نيز محروم ماند.  مسدود شده بودذاکرهم راه ھای .پوتين صحبت کند

اين مقام ھای ارشد روسيه تا يک ماه آينده بسته شده و بھتر  ۀگفته می شود پسکوف به اسد تاکيد کرده است که برنام

کوف نيز کوتاه بوده و او از پذيرش پيام اسد برای پوتين ی با پستيلفون حبتصاز قرار معلوم . است او به دمشق برگردد

  .امتناع ورزيده است

 روسيه را ترک نکرده بود که حسام لوقا خبر ئیھواپيمای اختصاصی حامل بشار و پسر ارشدش حافظ ھنوز حريم ھوا

بعد ."  کار گذشته استًاحتمالا کار از"اسد يک لحظه با خود انديشيد . سقوط حلب را به شخص رئيس جمھور اعلام کرد

نرال ھمدانی ج که مطابق الگوی حشدالشعبی به ابتکار –" سازمان دفاع وطنی"از انحلال گردان ھای جنگی موسوم به 

اسد از بيخ و بن تمايلی نداشت که تا حد نخست وزيرعراق .  روسيه بودئی تمام اميد بشار به نيروی ھوا- ساخته شده بود

 ١٧جار پيجرھا در تاريخ به ويژه که متعاقب انف. ی جريان ھای اسلامگرای ايرانی تحديد شودتقليل يابد و قدرتش از سو

و جانشين او و اکثر فرماندھان کليدی و عقب نشينی به پشت ) مبر سپت٢٧( و کشته شدن حسن نصرالله مبر سپت١٨و 

ِيه و اشراف بر شھر قنيطره و ارتفاعات ليتانی و تضعيف شديد حزب الله و نزديکی اسرائيل به مرزھای سور ۀرودخان
قلمون و جولان و قطع ارتباط جمھوری اسلامی با بزرگترين نيروی نيابتی خود و حامی دولت سوريه، اسد فکر می 
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ِ ھزار نفر نيروی زمينی سپاه ۴ يا ٣کرد در گردابی که روسيه و ترکيه و اسرائيل برای او ساخته بودند کاری از دست 
 جنگنده ھای روسيه ئیاين جمع با سلاح سبک و بدون پشتيبانی حزب الله و به خصوص بدون پوشش ھوا. ساخته نيست

اسد بھتر از ھر .  اسرائيل تاب آورد– ترکيه –ترکيبی تحريرالشام  ۀحتا يک روز ھم نمی توانست در مقابل حمل

سقوط حلب شمارش . حلب مطلع بودسياستمدار و ناظر نزديک به جنگ داخلی سوريه از اھميت ژئوپوليتيک شھر 

 سوريه شده ئیھمين که خلبان به او گفت وارد حريم ھوا.  نامعلوم را رقم زده بودیامعکوس برای حرکت به سوی آينده 

اگر پدر در قدرت بود اکنون چه می "اند، بشار نگاھی اندوھناک به پسرش حافظ انداخت و آھی کشيد و با خود انديشيد 

 اسرائيل و – بشار با لباس نظامی در دفتر خود حاضر شد تا عمليات جنگ عليه مثلث ترکيه دسمبر روز اول  "کرد؟

از ادلب مرکز استقرار . خط مقدم جنگ از حلب گذشته بود و به حمص رسيده بود. تحريرالشام را فرماندھی کند

 ۀجاد.  ساعت راه است۴ تا ٣  کيلومتر و کم و بيش١٧٠تروريست ھای تحرير و فرماندھان ارتش ترکيه تا حمص 

در شھر . ً که اين شھرھای را به دمشق متصل می کند کاملا به اشغال تروريست ھای تحرير در آمده بود M 5اصلی 

 ارتش عربی و متحدانش حتا يک گلوله ھم به سوی تروريست ھا شليک - که حلب را به حمص می رساند–سراقب 

در جريان .  با مسافت ميان ادلب به حما يکسان استًتقريبا)  کيلومتر٧٠( تا حلب تقريبی ادلب ۀفاصل. نکرده بودند

 جولانی مثل برق به دمشق –ارتش اردوغان . تعرض به جنوب سوريه تروريست ھا حما را نيز اشغال کرده بودند

  . نزديک می شدند

  

  !رازھای مگو. پرده سوم

جنگ را طراحی و ترسيم  ۀًنداشت و تصميم گرفته بود شخصا نقشبرادرش ماھر اعتمادی  ۀاسد به مشورت ھای ابلھان

فرمانده ( و حسام لوقا –نطق ھای رئيس جمھوری بود  ۀ که مشاور و نويسند–به جز خانم دکتر بثينه شعبان . کند

ای نرال ھجرياست جمھوری و  ۀو علی مملوک، بشار به افراد حوز)  دمشق–سازمان امنيت سياسی و رابط مسکو 

مدت ھا . ًفساد برادرش ماھر نيز اعتماد بشار را کاملا از او سلب کرده بود. ليس اعتماد چندانی نداشتوارشد ارتش و پ

امنيتی و ضد جاسوسی رياست جمھوری به اسد گزارش داده  ۀليس ويژوپيش از شروع عمليات تروريست ھا از ادلب، پ

لوقا به .  طبيعی بودءاين تماس ھا ابتدا. جيبی افزايش يافته استبود که تماس ھای حسام لوقا با روس ھا به طرز ع

اما اين . وليتش در سازمان اطلاعاتی وظيفه داشت در ارتباط مستقيم و مرتب و مکرر با روس ھا باشدؤاقتضای مس

ِموران شنود مکالمات أم. مبر به نحو خاصی زياد شده بود نوۀتماس ھا از نيم ِ رياست جمھوری  ۀداير ۀ ھای ويژتيلفونِ

محرمانه  ۀدر اين مکالم. داده بودند که باعث حيرت و خشم رئيس جمھور شده بود" تمام محرمانه"به بشار گزارشی 

در اين . وليت دولت موقت در دوران گذار از اسد کندؤپذيرش مس  ۀطرف روس به لوقا پيشنھاد می کرد که خود را آماد

 ناباورانه چند بار آن را گوش داده بود لوقا موظف بود که در صورت مقاومت بشار در مقابل پيشنھاد مکالمه که بشار

 که بايد با حسام لوقا به منظور کنار زدن ئینرال ھاج. ِکناره گيری داوطلبانه يک کودتای نظامی نرم را سازمان دھد

ستور داشت که ماھر اسد را بکشد و سپس افسران لوقا د. بشار ھمکاری می کردند با اسامی رمز معرفی شده بودند

بشار بعد از شنيدن چند . ارشد گارد رياست جمھوری و لشکر چھارم زرھی را دستگير کند و به پايگاه حميميم بفرستد

 شده بود، آن را در جيب بغل داخل کت خود یپيراھن جاساز ۀ دکمۀ به اندازیااين فايل صوتی که در محفظه  ۀبار

بشار به خانم شعبان .  و از بثنيه شعبان خواست که با خونسردی کامل لوقا را به دفتر رئيس جمھوری فرا بخواندگذاشت

 رئيس جمھور و آخرين فردی که از کاخ رياست جمھوری ئیرئيس دفتر رسانه (کس حتا کامل صقر  کيد کرد که ھيچأت

 تا روز سقوط دمشق رئيس تام الاختيار بخش ٢٠١٩سال لوقا از . در جريان فراخواندن لوقا قرار نگيرد) بيرون رفت
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افراد و گماشته ھای او ھمه جا حاضر . ول نظارت بر فعاليت جاسوسی اتباع داخلی و خارجی بودؤامنيت داخلی و مس

بشار حتا می دانست . ًبودند و اسد تحقيقا کسانی را که لوقا اطراف دفتر و کاخ رياست جمھوری کاشته بود می شناخت

 که از مکالمات ئیمبر اسد اھميت زيادی به شنودھاتا پيش از نو.  جاسوسان لوقا استکی از راننده ھای او از عوامل وي

 ملموس مواضع روس ھا بشار به اتکای تغييراما با وخامت اوضاع و . لوقا و روس ھا برايش ارسال می شد نمی داد

گيرم که او ھيچ دليلی . زديک خود به لوقا مشکوک شده بودبيش از دو دھه سياست ورزی و شناخت کامل منصوبان ن

برخورد و دستگيری  ۀبشار برای نحو. برای اثبات ظن خود به رئيس تشکيلات اطلاعاتی و ضد جاسوسی خود نداشت

 مملوک کسی بود که گفت و. حسام لوقا با  افسر ارشد اطلاعاتی و نزديک ترين مقام امنيتی به خود مشورت کرده بود

رئيس جمھوری تصميم . ًگوھای لوقا را شنود می کرد و آخرين فايل شنود شده را نيز او شخصا برای بشار آورده بود

 با لوقا در اتاق مجاور شاھد ماجرا باشد و با حبتصگرفته بود بدون اطلاع خانم شعبان از مملوک بخواھد ھنگام 

  . فتر رئيس جمھور شود و لوقا را دستگير کندضخيم را کنار می زد وارد دۀعلامت بشار که پرد

 صبح در ٨س ساعت أخانم شعبان از لوقا خواسته بود که ر.  بوددسمبرروز اول . بشار سخت عصبی به نظر می رسيد

بشار . نيم ساعت از قرار گذشته بود و از لوقا خبری نبود. حاضر شود" قصر الشعب"دفتر رياست جمھوری واقع در 

مملوک در اتاق مجاور پشت . قدم می زد و حوادث ماه ھای اخير و احتمالات آتی را زير و رو می کرددر دفتر خود 

 قدم می زد به ياد بشار ھمانطور که. او شبانه به کاخ آمده بود. جز بشار کسی از حضور او خبر نداشت. پرده نشسته بود

م لوقا را برای ملاقاتی محرمانه با حسن نصرالله به  حسا– درست يک ماه پيش از انفجار پيجرھا –ست  اگ١٧آورد که 

دبير کل فعلی حزب الله و معاون (لوقا موفق به ديدار نصرالله نشده بود و به جای وی نعيم قاسم . دمشق فرستاده بود

اسرائيل بپرھيزد و  ۀلوقا از طرف اسد به قاسم گفته بود که حزب الله بايد از گير افتادن در تل. را ديده بود) سابق نصرالله

به نظر اسد امکان پاسخ به تجاوز اسرائيل از سوی جريان ھای مقاومت به . جنگ نريزد ۀبی ملاحظه ھيمه بر شعل

اصلی را شخص سيد نصرالله دانسته بود و موافقت ضمنی  ۀنعيم قاسم در پاسخ به لوقا تصميم گيرند. ُشدت افت کرده بود

  .  شار اعلام کرده بودب ۀخود را نيز با اين توصي

خوبی می دانست که متعاقب به خاک افتادن يحيا سنوار و تضعيف حماس و تخريب مدنيت غزه و نسل کشی بشار ب

که سوريه  مضاف به اين.  حزب الله و به دنبال آن سوريه را ھدف قرار خواھد دادءفلسطينی ھا، رژيم صھيونيستی ابتدا

حضور علی لاريجانی در دمشق و . جنگنده ھای صھيونيستی قرار گرفته بود ۀ حملاز مدت ھا پيش به طور مداوم مورد

در آن " ما با ھر تصميمی که مقاومت بگيرد موافقيم"بيروت و ملاقات با اسد و ميقاتی و ارسال اين پيام رھبر ايران که 

 بلکه مقطع -روحانی است/ظريف که متمايل به طيف –نه فقط شخص علی لاريجانی . خاص بسيار معنادار بود ۀبرھ

حزب الله که در زمان نصرالله بارھا مخالفت سخت خود را با . سفر و ديدار با ميقاتی و البته متن پيام بسيار معنادار بود

 دھيد تغييرمگر مسير رودخانه را "ليتانی تصريح کرده و از زبان دبير کل خود گفته بود  ۀعقب نشينی به پشت رودخان

حالا بعد از اعلام آتش بس و از دست دادن تمام رھبران "  ببريد وگرنه ما به پشت آن عقب نخواھيم نشستو به مرز

ً نفر از نيروھای اصلی جنگی عملا از محور ۴٠٠٠شاخص مذھبی و سياسی و نظامی و از کار افتادن نزديک به 

  .مقاومت جمھوری اسلامی بيرون افتاده بود

و بی تابانه منتظر حسام لوقا بود در ذھن خود حساب حزب الله به منظور تقابل با اسد ھمان طور که قدم می زد 

روس ھا ھم که با عملکرد خود محترمانه از اسد خواسته بودند يا با اردوغان کنار بيايد يا کنار . تحريرالشام را بست

نه بدون جنگنده ھای روسيه نيروھای زمينی جمھوری اسلامی نيز نه سازماندھی درست و حسابی داشتند و . برود

ليس خود در تقابل با و محدود و در واقع از ناتوانی ارتش و پئیبشار ھمچنين از توانا. کاری از دست شان ساخته بود
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نرال ھا و نه افسران ميانه و نه سربازان جنه . رمقی برای جنگيدن نمانده بود.  تحريرالشام خبر داشت–ارتش ترکيه 

اسد می دانست که بسياری از افسران و سربازان با ھر دوز و . ت در برابر تروريست ھا نداشتند برای مقاومیاانگيزه 

اسد اين را ھم می دانست که با وجود وحشت .  از جبھه ھا گريخته اند– از جمله رشوه به فرماندھان –کلکی که شده 

. ی به سوی اشغالگران پرتاب نخواھند کردتروريست ھا در بھترين حالت توده ھا در دفاع از او سنگ ۀمردم از سلط

دليلی نداشت برای اليگارش . وخامت اوضاع معيشتی مردم چنان شدت گرفته بود که پنداری آب از سرشان گذشته بود

گيرم که دستان اشغالگران تروريست نيز قرار نبود از سوی . ھای بعثی اطراف اسد کسی از جان خود مايه بگذارد

  .مردم فشرده شود

که چيزی بگويد با  بشار چند بار پرده را کنار زده و بی آن. ک ساعت از قرار ملاقات گذشته بود و لوقا نيامده بودي

حالا ديگر ھر دو می دانستند که حسام لوقا از چنگ آنان گريخته . نگاھی استفھامی چشم در چشم مملوک دوخته بود

.  ھای ويژه و خصوصی لوقا از مدار خارج شده استتيلفون صبح بود که دکتر شعبان به اسد گفت ٩ساعت . است

بشار با .  آب در زمين باير کويری بخار شده استیا مملوک نيز به او خبر دادند که لوقا مثل قطره ۀموران کارکشتأم

او پس از مشورتی ." ِتنھا راه موجود درخواست کمک فوری از عراق سودانی و جمھوری اسلامی است"خود انديشيد 

 حميميم ئیرا فراخواند و به او دستور داد با فرمانده پايگاه ھوا) کامل صقر( خود ئیبا مملوک رئيس دفتر رسانه کوتاه 

اسد که می دانست ." ِتماس بگيرد و از او بخواھد که امکان فرود ھواپيماھای عراقی و ايرانی حامل مھمات را مھيا کنند

. ر شده اند تنھا راه گريز از شرايط بحرانی را در بغداد و تھران يافتسلاح گرفتا ۀشدت در مضيقليس او بوارتش و پ

البته که . چندان دوستانه نبود" سازمان دفاع وطنی" ِروابط او با جمھوری اسلامی به خصوص بعد از دستور انحلال 

ار در قالب امثال نوری ًاساسا ساختار سکولار و مناسبات برآمده از تفکر بعثی اجازه نمی داد که بش. خصمانه ھم نبود

او حتا .  ھمچون حشدالشعبی در سوريه تحرک زيادی داشته باشندئیمالکی ظاھر شود و اجازه دھد که سازمان ھا

 استان اصلی از تروريست ھا به نيروھای مستشاری نظامی جمھوری اسلامی دستور داده بود ١٠متعاقب بازپس گيری 

 نمی تواند در ئیِله اذعان داشت که به تنھاأبا تمام اين اوصاف اسد به اين مس. که از بلندی ھای جولان فاصله بگيرند

 ھزار نفر ۴ھر چند تعداد نيروھای نظامی جمھوری اسلامی به حدود .  بايستدنقرها- مقابل يورش ترويست ھای ادلب

د اما به ھر حال تجھيز آنان کاھش يافته بود و ھمين عده نتوانسته بودند مانع از پيشروی تحريرالشام و سقوط حلب شون

.  ظھر بود که کامل صقر اجازه ملاقات با رئيس جمھوری خواست١٢ساعت حدود . می توانست يک فرصت باشد

او از رئيس جمھوری خواست . روس ھا به تماس ھای مکرر صقر پاسخ نداده بودند. ًگزارش او شديدا نااميد کننده بود

 که کنار فرودگاه -اسد اين پايگاه را .  حميميم صحبت کندئی و با فرمانده پايگاه ھواًاگر اجازه دھد شخصا به لاذقيه رود

 ۴٩ طی قراردادی به مدت ٢٠١٧ نوریج در -در جنوب شرقی لاذقيه قرار داشت ) برادر بزرگترش(بين المللی باسل 

سد به او گفته بودند که نيروھای مشاوران ا!  سال امکان تمديد٢۵ سال و بعد ۴٩. سال در اختيار روس ھا گذاشته بود

 حميميم ھستند تا از آنجا راھی مسکو ئینظامی روسيه از شھرھای مختلف سوريه مشغول عقب نشينی به پايگاه ھوا

اسد که با دستانی از پشت گره خورده در دفتر مستطيلی خود قدم می زد پس از گزارش صقر نگاھی به مملوک . شوند

ِلی راحتی اتاق مجاور ولو شده بود سری به نشانمملوک که روی صند. انداخت مخالفت با پيشنھاد صقر تکان داد و  ۀِ

 جدی حافظ اسد بالای صندلی رئيس جمھوری سوريه ناظر بی جان استيصال فرزندی ۀتصوير چھر. چشمانش را بست

ز لندن فراخوانده شد تا به جای باسل تنھا بعد از آن تصادف نا به ھنگام بود که بشار ا. بود که قرار نبود جای او بنشيند

را در خاطرش مرور ) ١٣٧٩ -جوزا- خرداد٢۴ (٢٠٠٠ جون ١٣بشار وقايع روز . کشور را به عھده بگيرد ۀادار

قرار بود . روزی که پوتين و شيراک و مبارک و عبدالله دوم و خاتمی کنار او تابوت پدرش را بدرقه می کردند. کرد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

ژاک شيراک با . لاذقيه به خاک سپرده شود" قرداحه"گی واقع در ه در آرامگاه خانوادجسد رئيس جمھوری مقتدر سوري

شما در مرکز جھنم . حتا او نيز نمی تواند از پس رياست بر اين جمھوری بر آيد"ِاشاره به پوتين در گوش بشار گفته بود 

ماجرا از درعا شروع شد بشار آن ھشدار  ۀيازده سال بعد که ھم!" نرال دوگل می خواھدجاينجا يک . گی می کنيدزند

 بشار در ذھن خود شيراک را به ياد آورد و از اين. انگار ھمين ديروز بود.....ًشيراک را کلا از ياد برده بود اما آنک 

ع شيراک ييسف خورد که چرا به مراسم تشأاو اگرچه از شيراک خوشش نمی آمد اما در دل ت. که آلزايمر بگيرد ترسيد

ِ درگذشته بود و مکرون ناکس وقيح که ٢٠١٩شيراک بعد از مدت ھا رنج بردن از آلزايمر در سال . ت نشده بوددعو ِ
  .    ع شيراک دعوت نکرده بودييبشار به شمار می رفت او را به مراسم تش ۀيکی از دشمنان قسم خورد

  

  !بشار در بن بست. چھارم ۀپرد

کوه قاسيون و مشرف به شمال غربی دمشق واقع شده  ۀدر دامن" صر الشعبق"کاخ رياست جمھوری سوريه موسوم به 

 از مھمانان ويژه استفاده ئیِاسدھا از اين کاخ فقط برای ملاقات ھای رسمی سياسی و جلسات مھم دولتی و پذيرا. است

به جز . چندانی با کاخ نداشت ۀاين محله فاصل. امن و اعيان نشين مالکی بود ۀمحل اقامت بشار اما در منطق. می کردند

اين منطقه محل استقرار . گی می کندمالکی زند ۀمنطق ۀيکی دو نفر کسی نمی دانست بشار در کدام خيابان و خان

عبور و مرور در خيابان . سفارتخانه ھا و بانک ھا و مقام ھای ارشد خارجی و داخلی و افراد خاص نظامی امنيتی بود

 ساخته و تعبيه یااين پلاک ھا به گونه .  فقط برای ماشين ھای پلاک ويژه و افراد خاص مجاز بودمالکی ۀھای منطق

 امريکانه . اصلی مالکی را نمی يافت ۀجعلی و مشابه آنھا مجال عبور از درواز ۀشده بودند که تحت ھيچ شرايطی گون

 ۀ تعطيل شده بود و کرکر٢٠١٢ چ مار٢۶در تاريخ سفارت ترکيه . کدام در دمشق سفارتخانه نداشتند و نه ترکيه ھيچ

با اينھمه جاسوسان واشنگتن .  نيز در ھمان برھه پائين آمده و جمھوری چک حافظ منافع ايالات متحد بودامريکاسفارت 

رار بشار مالکی مستقر بودند و مکان تقريبی استق ۀ که از طريق ساير سفارتخانه ھا به عنوان ديپلومات در منطقنقرهاو 

دژگونه که احتمال می  ۀ به رابطين خود گزارش دادند که چند خاندسمبر ٧ شب ٨ کرده بودند حدود ساعت ئیرا شناسا

اين خانه ھا به شيوه ھای بسيار پيچيده و . رود بشار در يکی از آنھا مستقر باشد، چراغ ھای شان کم سو شده است

. ی زير زمينی و ضد بمب يکی ديگر از امکانات ارتباطی اين خانه ھا بوددالان ھا. کُدگذاری شده به ھم وصل بودند

 فروند ھليکوپتر در اين ٣ ۀپھپادھای جاسوسی که مرتب از اين خانه ھا عکس می گرفتند حتا تصويری از آشيان

 ئی امکان شناسا طراحی شده بود کهیابا اين حال ورود و خروج اين خانه ھا به گونه . مجموعه به ثبت رسانده بودند

 تمام اسناد فوق محرمانه را که امکان انتقال آن ھا ميسر ئی عصر به تنھا٧بشار از ھمان ساعت . ًافراد عملا مقدور نبود

. انھدام مطلق و غير قابل بازيابی از بين برد ۀبخش قابل توجھی از اسناد مھم اما حجيم را در دستگاه ويژ. بود جمع کرد

ُاز جمله کلتی که کاسترو به او ھديه . چند يادمان بازمانده از دوستان نزديک را در چمدان گذاشتوسائل شخصی خود و 

. سفارشی اسما را نيز بر می داشت ۀاو بايد سری ھم به قصر الشعب می زد و چند سند محرمانه و يک وسيل. داده بود

 ٨.۴۵حدود ساعت . ال به مسکو جا مانده بودخاطرات ھمسرش که به دليل وخامت حال وی و شتاب در انتق ۀدفترچ

دوم ساختمان با دوستانش مشغول گعده بود که صدای  ۀحافظ در طبق. حرکت به قصر شد ۀ شب بود که اسد آمادۀدقيق

 که خود ترتيبش را داده یاپدر از قھوه . از جمع اسدھا فقط بشار و حافظ در دمشق مانده بودند. پدر را شنيد ۀزنگ ويژ

. کيف بشار را حافظ برداشت. بود فنجانی ھم برای پسر ريخت و با حرکت دست به او فھماند که آماده رفتن شود

اين خود رو درست مانند زرھپوش سپر دفاعی . رئيس جمھوری در مکانی امن پارک شده بود" آئودی" خودروی 

ً طراحی شده بود که منحصرا با یايچ آن به گونه سوئ. ارتباطی نيز برخوردار بود ۀداشت و از تجھيزات بسيار پيشرفت
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آن دو از . تا قصر کمتر از نيم ساعت راه بود.  رنگ بشار روشن می شدئیچشمان قھوه  ۀ قرنيئیاثر انگشت و شناسا

ورودی  ۀدر ويژ. در مخفی خانه خارج شدند و به سوی دامنه ھای کوه قاسيون در ارتفاعات شمالی دمشق حرکت کردند

حافظ در حياط مخصوص و . يس جمھور به شکلی طراحی شده بود که  فقط بشار امکان عبور از آن را داشترئ

مشرف به شھر دمشق از ماشين پياده شد و با يک نگاه دريافت که آن سوی قصر چراغ ھای دفتر کامل صقر روشن 

زيرزمينی قصر برد و از حافظ خواست بشار ماشين را به پارکينگ . او ھنوز محل کار خود را ترک نکرده بود. است

تا آن . حافظ از ھمان جا به دمشق خيره شد. تا ساعت دوازده شب خود را مشغول کاری کند و منتظر خبر پدر بماند

 از شھر برق نداشت اما تاريک روشنای یابا وجودی که بخش عمده . لحظه دمشق را اينقدر زيبا و چشم نواز نديده بود

َر معدی کريب آسمان دمشق روزگا َ َو ابن قتيبه ) شاعر زمان عباسيان(و ابو تمام ) شاعر دوران جاھلی(ُ شاعر سوری ( ُ

  :حافظ با خود زمزمه کرد. و آدونيس و نزار قبانی را به ياد می آورد) قرن نھم ميلادی

و من / لاصه شده اند ھای دنيا در نگاه تو خئیتمام زيبا/ ھمچون خون در رگانم جاری ھستی/ دمشق تو در قلب منی« 

/ در ھر گوشه و کنار تو يادھا و خاطراتم جريان دارند/ چشم ھايم تنھا به تو دل بسته اند/ در ميان کوچه ھايت گم شده ام

  ».تو برای من ھمواره دلپذير خواھی بود/ دمشق تو خانه و وطن منی

 و یا" خانه" نامعلوم یااين پس تا آينده شواھد نشان می داد که از  ۀھم. چشمان حافظ سرشار از سرشک شده بود

  :بغض راه گلويش را بسته بود که آدونيس به ياری اش آمد. در کار نخواھد بود" وطنی"

باز ھم به سوی تو باز خواھم / چون ھمانطور که از پيش تو کوچيده ام/ دمشق تو ھميشه در ذھن من خواھی بود« 

نه فراموش / نه رنگ می بازی/ در گذار از گذرگاه زمان/  با ھمين طراوتو/ یاچرا که تو با زندگی من آميخته / گشت

  ».....می شوی

  .....ادامه دارد
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